
موادفروشی که سرکرده باند سرقت مسلحانه شد
 بازخوانی پرونده یک یاغی

گروه حوادث/ مرضیه همایونی:
حادثه سرقت از خودروی حمل 
پول بانک در یکی از خیابان‌های 
شمال غرب تهران، یکی از 
مخوف‌ترین پرونده‌های سال‌های 
اخیر بود که پایانی عجیب‌تر هم 
داشت. ساعت 8 صبح 9 خرداد 
سال 86، مهندس جوانی که در 
دفتر محل کارش نشسته بود، 
با شنیدن صدای تیراندازی از 
خیابان پشت پنجره آمد و با صحنه 
هولناکی روبه‌رو شد. چهار مرد 
نقابدار که سه نفر از آنها مسلح 
بودند، مقابل خودروی حمل 
پول بانک صادرات شعبه زرافشان 
ایستاده و با تهدید سلاح، قصد 
سرقت پول‌ها را داشتند.  مهندس 
جوان با دیدن این صحنه بلافاصله 
دوربین خود را روشن کرد و 
مخفیانه از صحنه سرقت مسلحانه 
فیلم گرفت اما ناگهان مردان 
مسلح به سوی مأمور خزانه‌داری و 
مأموران حمل پول و بانک شلیک 
کرده و همه را به رگبار بستند و 
کیسه‌هایی که حاوی یک میلیارد و 
200 میلیون تومان تراول چک و 80 
میلیون تومان پول نقد بود، سرقت 
کرده و متواری شدند. در این حادثه 
یکی از مأموران کشته و یک مأمور 
نیز زخمی شد. با اعلام گزارش 
سرقت مسلحانه، بلافاصله تیم 
ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس راهی 
محل شدند.

سرقت‌های سریالی مخوف
ســـرهنگ اســـماعیل محرابی، رئیس اداره یازدهم پلیس آگاهی 
پایتخت که در آن زمان افســـر اداره یکـــم پلیس آگاهی ویژه مبارزه 
با ســـرقت‌های مســـلحانه و مأمور رســـیدگی به ایـــن پرونده بود، 
با تشـــریح جزئیـــات این ماجرا بـــه »ایران« می‌‌گویـــد: »به محض 
اعلام خبر ســـرقت وارد صحنه شـــدیم؛ تنها مدرکی که در دســـت 
داشـــتیم، فیلمی بود که همان مهندس جـــوان گرفته بود. گرچه 
آن زمـــان کمک زیـــادی به ما نکرد امـــا بعدها در مستندســـازی و 
بررســـی شـــکل و ظاهر متهمـــان، به ما کمک شـــایانی کـــرد. یک 
ماهـــی از این ســـرقت گذشـــته بود که خبـــر ســـرقت از خودروی 
حمل پـــول بانک ملـــی و بعد از آن هم ســـرقت از بانک ســـپه به 
پلیـــس اعلام شـــد. کارمنـــدان و مشـــتری‌های بانک ســـپه به ما 
گفتند ســـارقان در حالی که اسلحه به دســـت داشتند، وارد بانک 
شـــده و به ســـقف شـــلیک کردند؛ بعد هم یـــک نارنجـــک را روی 
پیشخوان گذاشـــته و از همه خواســـتند روی زمین بخوابند. این 
اتفاق بـــه قدری عجیب بوده که مشـــتری‌ها و کارمندان ابتدا فکر 
کردنـــد یک فیلم ســـینمایی در حال فیلمبرداری اســـت اما وقتی 
شلیک‌ها شـــروع شـــد، همه از ترس شوکه شـــده بودند. سارقان 
مقابل چشـــمان وحشـــت‌زده حاضران میلیون‌ها تومـــان پول و 
تراول ســـرقت کردنـــد. البته اعضای ایـــن باند از یـــک صرافی در 
خیابان ولیعصر تهران ســـرقت کرده بودند. دو متهم با کلاه‌گیس 
و گریم ریش و ســـبیل بلونـــد به صرافی رفته بودنـــد و مرد صراف 
تصـــور کرده بـــود آنها خارجی هســـتند. اما پس از باز کـــردن در و 
ورود آنها با ســـاح و تهدید 90 میلیون تومان بـــا خود برده بودند.
در مدت 5 ماه، ســـرقت‌های متعددی از ســـوی ایـــن باند رخ داد 
که مشـــخص شـــد با یکی از مخوف‌ترین باندهای سرقت روبه‌رو 
هســـتیم که بی‌محابا شـــلیک می‌‌کردند و هیچ رحم و شفقتی در 

سرقت‌هایشان نداشتند.«
 

یافتن سرنخ
ســـرهنگ محرابـــی در ادامـــه می‌‌افزایـــد: »مـــا هیـــچ هویتی از 
ج کـــردن تراول  متهمان نداشـــتیم اما چـــون آن زمان برای خر

چک‌هـــا باید آنهـــا را پشت‌نویســـی می‌‌کردند، بـــه همین دلیل 
شـــماره تراول چک‌های ســـرقتی را به پلیس تمام اســـتان‌های 
کشـــور اعـــام کرده بودیـــم. تـــا اینکه چند مـــاه بعـــد، مأموران 
پلیـــس اصفهـــان به مـــا اعـــام کردند یـــک قاچاقچی اســـلحه 
و موادمخـــدر را در خانـــه‌اش بازداشـــت کردند کـــه 50 میلیون 
تومـــان تراول چک مســـروقه از خانه‌اش کشـــف شـــده اســـت. 
بلافاصلـــه به تحقیق از قاچاقچی اســـلحه پرداختیـــم و او گفت 
تراول‌هـــا را از مـــرد جوانـــی بـــه نصـــف قیمـــت خریـــده‌ام. مرد 
جـــوان )که بعـــداً متوجه شـــدیم حجـــت، یکی از اعضـــای باند 
و شـــوهرخواهر صلاح‌الدیـــن ســـرکرده باند بوده اســـت( برای 
او اســـلحه از مرزهای غربی کشـــور می‌‌آورد و این مســـأله باعث 
آشـــنایی آنها شـــده بود. حجت گفته بود تعـــدادی تراول چک 
ســـرقتی دارد و متهم بازداشـــتی ما هـــم آنها را بـــه نصف قیمت 
خریده و قول داده بود تراول چک‌ها را در کشـــورهای همســـایه 
ج کند تا گیـــر نیفتند اما با دســـتگیری متهـــم، وی گفت که  خر
هیچ نشـــانی از حجـــت نـــدارد چراکه همیشـــه او به ســـراغش 
می‌‌آمـــده فقـــط یکبار که بـــرای تحویـــل گرفتن تـــراول چک‌ها 
بـــه تهران رفتـــه بود، حجت ســـوار بر یـــک خـــودروی آژانس به 
محل قرار رفتـــه و ظاهراً راننده با او آشـــنا بوده اســـت. وقتی او 
نام راننده را گفت، ما برای شناســـایی‌اش وارد عمل شـــدیم اما 
در واقع داشـــتیم به دنبال یک ســـوزن در انبار کاه می‌‌گشـــتیم.
ولـــی از آنجا که جوینده یابنده اســـت، موفق شـــدیم دفتر آژانس 
را پیـــدا کنیـــم و خانه حجت را نیز شناســـایی کردیـــم. خانه را زیر 
نظـــر گرفتیم، اما انـــگار خانه خالی بـــود تا اینکه ســـاعت 4 صبح 
با یک روشـــن و خاموش شـــدن چراغ‌ها ما عملیات را آغاز کردیم 
و موفق شـــدیم حجت را دســـتگیر کنیم. او گفت که بـــا اطلاع از 
خبر دســـتگیری مرد قاچاقچی قصد تعویض خانه‌اش را داشـــته 
و آن زمـــان هم بـــرای بـــردن باقی‌مانده وســـایل خانـــه‌اش رفته 
بـــود که دســـتگیر شـــد. یعنی اگر مـــا یـــک روز دیرتر به ســـراغش 
می‌‌رفتیـــم، دیگـــر دســـتمان بـــه آنهـــا نمی‌رســـید. در تحقیـــق از 
متهم هم متوجه شـــدیم که هویت سردســـته باند، مـــردی به نام 

صلاح‌الدین اســـت.

دستگیری سردسته باند
با دســـتگیری حجـــت، مخفیـــگاه صلاح‌الدیـــن نیـــز در حوالی 
شـــهرک نفت تهران شناسایی شـــد. می‌‌دانســـتیم که او مهارت 
زیـــادی در تیرانـــدازی دارد و مســـلح اســـت و احتمـــال درگیری 
مســـلحانه را دادیـــم. زمانـــی کـــه وارد آپارتمـــان صلاح‌الدیـــن 
شـــدیم، همســـرش تنها بود اما با دیدن ما شـــروع به سر و صدا 
کرد. همـــکارم گفت: بی شـــک صلاح‌الدین در همیـــن نزدیکی 
اســـت و همســـرش می‌‌خواهد با ســـر و صـــدا، او را متوجه کند و 
فراری دهـــد. بنابرایـــن دو نفـــر از همکارانم با ایـــن احتمال که 
صلاح‌الدین به پشـــت بـــام رفته، بـــه آنجـــا رفتنـــد و او را بدون 
شـــلیک حتـــی یک تیـــر بازداشـــت کردنـــد. در حالی کـــه داخل 
خانه‌اش پر بود از تجهیزات نظامی. بعد از او، محســـن، دوســـت 
و همدســـت دیگـــرش را بازداشـــت کردیم و درنهایت بـــه 6 فقره 

ج و تهران اعتـــراف کردند. ســـرقت در کر
صلاح‌الدین در اعترافاتش گفت کـــه در کار خرید و فروش مواد 
مخدر هم بـــوده امـــا آن زمان وقتی لـــو رفته و مأمـــوران پلیس 
بـــرای دســـتگیری‌اش رفتـــه بودنـــد، با شـــلیک گلوله بـــه مأمور 
پلیس او را قطع نخاع کرده بود. بعد همراه دوســـتش محســـن 
راهی تهران شـــده و ســـرقت‌های سریالی‌شان را شـــروع کردند. 
او مدعـــی شـــد وقتـــی به تهـــران آمـــده، ابتـــدا در یک عکاســـی 
مشـــغول بـــه‌کار شـــده و بعد هـــم آموزش جعـــل اســـناد دیده و 
شناســـنامه‌های جعلی درســـت می‌‌کـــرده و چک‌های ســـرقتی را 

با آنهـــا نقد می‌‌کرده اســـت.«
ســـرهنگ محرابی افـــزود: »صلاح‌الدین انگار خـــاف و جرم در 
خونش بـــود؛ برایم تعریف می‌‌کرد که پدرش نیز ســـارق مســـلح 
بوده و در ســـال 60 از بانک ســـرقت مســـلحانه کـــرده و درنهایت 
نیـــز در ملأ عـــام اعدام شـــده بـــود. آدم عجیبی بـــود؛ می‌‌گفت 
با پولـــی که از ســـرقت بانک به جیـــب زده بود، حدود 20 ســـال 
قبـــل به کیش ســـفر کرده و فقـــط در یـــک روز  10 میلیون تومان 

هزینه میز غذای او و دوســـتانش شـــده بود.
صلاح‌الدیـــن می‌‌گفـــت یـــک مـــاه و نیم وقـــت صـــرف کردیم تا 
بتوانیم از خودروی حمل پول ســـرقت کنیم. خودروهای حمل 
پـــول را تعقیـــب می‌‌کردیـــم، روبـــه‌روی بانک‌هـــا بـــا لباس‌های 
اتوکشـــیده و مارک‌دار می‌‌نشستیم و ساعت رفت و آمد خودروها 
را بررســـی می‌‌کردیـــم. کـــم کـــم فهمیدیم کـــه ایـــن خودروها از 
خزانه‌هـــا پول‌هـــا را انتقـــال می‌‌دهند. یکـــی از خزانه‌هـــا را پیدا 
کردیـــم و فهمیدیم کـــه چـــه زمانـــی از خزانه‌هـــا راه می‌‌افتند و 
کجاهـــا می‌‌رونـــد. در کنـــار اینها، فیلم‌هـــای ‌هالیـــوودی زیادی 

. یم ید می‌‌د
زمانـــی کـــه صلاح‌الدیـــن بازداشـــت شـــد، داخـــل خانـــه‌اش 
چمدانـــی پیـــدا کردیم که پـــر از فیلم‌هـــای ‌هالیوودی و اکشـــن 
بـــود. فیلم‌هایی که سرقت‌هایشـــان را از آنهـــا الگوبرداری کرده 
بودنـــد. می‌‌گفت مـــا از روی فیلم‌ها یاد گرفتیم چگونه ســـرقت 

کنیم و اگر دســـتگیر شـــدیم، چـــه بگوییم.
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3 - غذا یا هر چیز دیگر را زیر دندان له کردن - پرچم - سرشت
4 - درخـــت جنگلی - پاروی قایقران - خشـــک و ســـفت - پایتخت 

ایران برنج 
5 - نت ششم - از مرکبات - مجلسی در »تایوان«

6 - ساکن - درختچه‌ای زیبا و پر از شگفتی - داغ کردن
7 - سخن گفتن - یار »لورل« - فیلم آرش معیریان

8 - یک بیماری سیستمیک و مزمن که شیوع آن در جهان حدود 
یک درصد است

9 - چارچوب قالی‌بافی - ماده‌ای معطر - هر چیز آویخته
10 - تاقچـــه بالایـــی - مقطع زمانی - مهم‌ترین نیاز بـــرای یک اپراتور 

که در معرض مواد خطرناک اســـت
11 - وسیله - بصیرت - کله

12 - کلمه شرط - نوعی از صندوق آهنی - گزیده چیزی - متحیر
13 - ورزش شبه‌قاره هند - ویران کننده - در مرتبه دوم

14 - از بین رفته - حلقه آویزان از زین - خمره‌ای از گل نپخته
15 - جاذبه‌ای در »سی‌سخت« - روستایی در بخش »لشت نشا« رشت

1 - اثر نظامی - موکت
2 - ویژگی غنچه باز شده - ماه وسط پاییز - نوعی پرتقال

3 - ورزش نادال - بیرون - شرکت داروسازی معروف
4 - خارج قسمت - کاغذ ضخیم - ویتامین کیوی - پارچ آبخوری

5 - لقب خداوند منان - شهر استان اصفهان - جنبانیدن
6 - از اجزای ویدئو - پارچه طلایی - محله‌ای در اسلامشهر

7 - کلمه رم کردن حیوانات - مشهور - اتاق ‌راه‌آهن
8 - انبوهی، انباشتگی - خوردنی پس از غذا - مزیت

9 - دربند - صبح زود ادبی - تنیس بین‌المللی
10 - فلسفه‌دان - دندان آذری - محکم کردن

11 - تکیـــه دادن - ده هـــزار متر مربع - به پارچـــه و لباس می‌زنند 
اتوگیر شود تا 

12 - پشـــت و عقـــب - آخرین یک‌رقمـــی - کار سرســـری - ضمیر 
بی عر

13 - اورژانس - فانتزی - سنجش
14 - گیاهی دارویی - فدراسیون قایقرانی - خاموش کردن فتنه

15 - گوش دهنده - وسیله نقلیه در آسمان

1 - اثر احمد بن علی بیهقی - یک‌دوازدهم ‌فوت
2 - سازی زهی و آرشه‌ای - پرُچانه - رنگ نقاشی

3 - حکومت آلمان‌ نازی - بی‌دنبال - اثر باستانی کرمان
4 - نوعی بازی - سرنوشته - چاره - واژه درد یا شگفتی

5 - جمع نفس - دوستان - لبه شمشیر
6 - افشاگری - وجود دارد - مگس ناقل بیماری

7 - عددی با دو صفر- مخطط - شرکتی هواپیمایی
8 - شـــهر »سوئیس« - فور خشـــک کننده در آزمایشگاه - مخفیانه 

خودمانی
9 - از جوخه‌های ویژه »روسیه« - شهر »قلعه‌ استوناوند« - من و شما

10 - مناسبتی در آغاز زمستان - شهر »مجارستان« - گیاهی طبی
11 - تیـــر پیـــکان‌دار - آپارتمـــان کوچـــک و مجهـــز - شـــهر »بـــرج 

کبوترخانـــه«
12 - قهرمان جنـــگ‌ تروا - برادر عرب - بارکش شـــهری - دریاچه 

»سوئد«
13 - شرکتی داروساز - از میوه‌ها - یار »همایون«

14 - ساکت - مخفی شدن به‌قصد شکار - تیم ایرانی
15 - ترسو - فیلم حسین دوماری )1403(
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فرار از بیمارستان
صلاح‌الدیـــن زمانی کـــه در اداره آگاهـــی تحت بازجویـــی بود، به 
شـــوخی به مـــا می‌‌گفت چون شـــما بـــا من خـــوب رفتـــار کردید 
از دســـت شـــما فرار نمی‌کنم امـــا اگر به زنـــدان بروم، حتمـــاً فرار 

. می‌‌کنم
اواخـــر ســـال 86 پرونـــده صلاح‌الدیـــن تکمیل شـــد و باتوجه به 
اینکـــه احتمـــال فـــرار او را می‌‌دادیـــم به زنـــدان این موضـــوع را 

اعـــام کردیم.
بـــا اینکه کیفرخواســـت پرونـــده‌اش بـــا اتهام محـــارب و قصاص 
صـــادر شـــده و در دادگاه نیـــز بـــه اعدام محکوم شـــد اما تا ســـال 
89 در زنـــدان مانـــده بـــود تا اینکـــه از زنـــدان به ما اعـــام کردند 
صلاح‌الدیـــن فـــرار کـــرده اســـت. ماجـــرا از ایـــن قـــرار بـــود کـــه 
صلاح‌الدیـــن در زندان خود را بـــه بیمـــاری زده و درنهایت طوری 
وانمـــود کرده بـــود که بـــرای درمان باید بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــود. از طرفی با یکی از هم‌ســـلولی‌های خود که آزاد شـــده بود، 
هماهنـــگ کرده که به او در فرار کمک کنـــد و چند میلیارد بگیرد.
روزی کـــه صلاح‌الدیـــن بـــه همـــراه مأمـــور بدرقـــه زنـــدان وارد 
بیمارستان شـــده بود، چند لحظه بعد سه مرد مســـلح وارد شده 
و بـــا تهدید صلاح‌الدیـــن را روی دوش انداخته و فرار کردند. بین 
راه هـــم چندیـــن مورد ســـرقت خـــودرو انجـــام داده تا خـــود را به 

کرمانشـــاه می‌‌رسانند.«
رئیـــس اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخـــت می‌‌گوید: »10 روز بعد 
از این فرار، بانکی در کرمانشـــاه مورد ســـرقت قـــرار گرفت و 4 نفر 
هم در جریان این ســـرقت کشته شـــدند. همان موقع با شنیدن 
ایـــن خبر گفتـــم کار صلاح‌الدین اســـت. مـــا وارد عمل شـــدیم و 
در عملیاتـــی کـــه با پلیـــس کرمانشـــاه داشـــتیم، مخفیگاهش را 
شناســـایی کردیـــم و درنهایت هـــم پلیس کرمانشـــاه آنجـــا را به 
محاصـــره درآورد و همدســـتان صلاح‌الدیـــن تســـلیم شـــدند اما 
خودش در این درگیری جانش را از دســـت داد. خبر کشته شدن 
صلاح‌الدیـــن ســـال 90 مثل بمب همـــه جا صدا کـــرد و فیلم این 
عملیات تا مدت‌ها در فضای مجازی دســـت به دســـت می‌‌شـــد.«


